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 چکیده
ظرفیت بالاي عنصر . گیري از زبان نمادین یا رمزي همواره مورد توجه شعرا، نویسندگان و هنرمندان بوده است بهره

و  بخش رمز، به همۀ انواع ادب حماسی، غنایی، عرفانی، نمایشی و تعلیمی امکاناتی فراوان داده است تا شاعر، نویسنده زیبایی
گیري  ادبیات عرفانی جولانگاه و پهنۀ زبان نمادها است و عرفا براي بهره. هنرمند بتواند اثري از هر نظر برجسته و متمایز بیافریند

و اینکه افراد بیگانه و غیر اهل نتوانند به مقصود آنان پی ببرند، از این زبان » غیرت عرفانی«بیشتر از مفاهیم واژگان و موضوع 
 .کنند استفاده می
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  آن زبان، زبانِ شوق بود، زبان کارهایی که با عشق و هدف همراه بود... فهمند وجود دارد که همه میاینک در دنیا زبانی .
 )57: 1385کوئیلو (
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گرایـیِ فلسـفی و زبـانی نمـادین دارد، در      ي خود، سبکی شاعرانه و همراه با واقعها نویسنده در بیشتر داستان
هـاي ایـن نویسـنده     بیشتر داستان. است» لوئیس بورخس«حالی که سبک وي در نویسندگی بیشتر متأثر از سبک 

هـاي   اهیکنـد کـه نشـانگر آگ ـ    هاي خود را بـا یادداشـتی آغـاز مـی     او معمولاً داستان. در ایران ترجمه شده است
بـراي نمونـه در داشـتان شـیطان و دوشـیزه پـریم بـه        . ها و مذاهب ملـل گونـاگون اسـت    اش از اسطوره گسترده
 )9: 1383کوئیلو : به. ك.ر(. اي ایرانی پرداخته است اسطوره

هـاي   از سوي دیگر چون همواره در پـی تجربـه  . کوئیلو مدتی هم شیفتۀ افکار مارکس، انگلس و چگوارا بود
هـا   او در مسیر زندگی گاهی هم به برخی از فرقه. زا در امان نماند در زندگی بود از خطر مواد مخدر و توهمتازه 

جادو چیست؟ آیـا جـادوگر هسـتی؟ جـادو را ابـزار و      : هایی نظیر کوئیلو در پاسخ به پرسش. نزدیک شده است
 )86: 1381خوان ریاس (کند  داند و خود را نیز جادوگر معرفّی می جادویی را مولود آن می

پائولوکوئیلو تجربۀ سفري را در سی و چهارسالگی دارد که نتیجۀ آن، تجربۀ معنوي و مکاشفه و گـرایش بـه   
 .او در زمینۀ کیمیاگري و علوم خفیه، به ویژه جادوگري، تبحر دارد. مذهب کاتولیک بود

 : نویسنده در جایی گفته است
  م با فرقۀ رم  1981در سال(ram) استادم . استادم آشنا شدم که بنا بود دوباره به مسیري که برایم تعیین شده بوده، بروم و

دیگر ـ آنانی که مبهم . گویند دانند، چه می چون نمی. گویند نخست ـ کسانی که مبهم می. سه دسته کیمیاگر وجود دارد: گفت
: پرسیدم. گویند یاگري زبانی است که با دل، و نه با عقل سخن میدانند که زبان کیم گویند، اما می دانند، چه می چون می. گویند می

شوند  اما در طول زندگی خود موفّق می. گویند کسانی که هرگز دربارة کیمیاگري سخن نمی: و دستۀ سوم کدام است؟ گفت
ها افزایش دهد،  را سال ام توانم به مایعی دست یابم که قادر است دوران هستی وقتی فهمیدم می. حجر کریمه را کشف کنند

 )12و  9: 1380کوئیلو (تصمیم گرفتم جسم و روحم را وقف یافتنش کنم 
جـو بـه دنبـال     وجوي انسان حقیقت ترین اثر پائولو کوئیلوي برزیلی است که روایتی از جست برجسته کیمیاگر

ایـن  . مطلـوب اسـت  گمشدة خویش؛ یعنی حقیقت وجودي، عشق و شیفتگی، بریدن از خود و نزدیک شدن بـه  
داستان زیبا و مؤثر، از سویی با فرهنگ سیر و سلوك مذهب کاتولیک و تجربیات شخصـی نویسـنده و از سـوي    

گیـري از آثـار    جنبۀ نمادگرایی و بهـره . دیگر با خودشناسی و معرفت اسلامی و دیاناي مکتب هندو آمیخته است
هـاي نمـادین و سـرانجام شـرح و تفسـیر       سیاري از انگارهمتقدم زبان فارسی، کاربرد زبان رمزي و طرح و بیان ب

الگویی شرقی و ایرانی ـ اسلامی دارند، ایـن کتـاب ارزنـده را بـه       ساخت و کهن بسیاري از این نمودها ـ که ژرف 
توجه نویسـنده بـه ایـن موضـوع مهـم کـه انسـان، حقیقتـی اسـت          . یک فرهنگ در این حوزه تبدیل کرده است

قدر الهی در او تعبیه شده است، نشان از آشنایی گسترده با عرفـان اسـلامی    هفته و امانت گراناسرارآمیز که گنج ن
 .هایی چون سنایی غزنوي، عطاّر نیشابوري، مولانا و حافظ دارد و چهره

هاي انتقادي فراوانی در جهان و به تَبع آن ایران دربـارة کوئیلـو و آثـار وي، بـه      هاي ارزنده و نشست پژوهش
ها، نشستی بود که در اوایـل خـرداد مـاه سـال یکهـزار و       یکی از این نمونه. ـ انجام شده است  کیمیاگررمان ویژه 



: سیصد و هفتاد و نه و به همت دفتر هنر و ادبیات ایثار در تهران برگزار شد و نویسندگان و پژوهشگرانی چـون 
در  رسـالت وت در این باره پرداختنـد و روزنامـۀ   به اظهارنظرهایی متفا... گودینی، جانقلی، کافی، بچی، رحمانی و

تـأثیر  «: مطلبی با عنـوان  آیینۀ میراثدر شمارة شانزدهم نشریۀ . دهم خرداد همان سال مشروح آن را منعکس کرد
و در شمارة بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشـتاد و دو هـم در   » متون کهن ایرانی در رمان کیمیاگر

رازگشـایی  اما دو کتـاب ارزشـمند   . پائیلو کوئیلو در گذر زمان چاپ شده است: مطلبی با عنوان همشهريروزنامۀ 
نوشـتۀ  ) کلیدهایی براي درك مفاهیم کیمیـاگر ( رازگشایی کیمیاگرو ) تلاشی براي کشف رازهاي کیمیاگر( کیمیاگر

مقـالات عرفـانی دربـارة     مجموعۀ( سخن قطره از دریاچنین  مشترك ویچخ ایخلبرگر و ویچخ شچاوینسکی و هم
اما ایـن تحقیـق   . در این باره مطالبی سودمند دارند...) ، نقد آثار، کیمیاگر، دیدار با سیمرغ، قاصدك ومثنوي مولوي

ـ چنان که خواهد آمد ـ از منظري خاص؛ یعنی توجه به عناصر رمزي و تأثیرپذیري این نویسـنده در ایـن زمینـۀ     
ها یـا همـان زبـان حـال، زبـان       مندي از زبانی به نام زبان نشانه ن اسلامی و بهرهخاص از نمادهاي تصوف و عرفا

در چـه جاهـایی و بـه     کیمیـاگر عرفاي ایرانی و اسلامی است و کوتاه سخن این که رمان ... اشاره، زبان محرمی و
 .ها بهره برده است چه میزان از این ظرفیت

 
 خلاصۀ داستان

سلوك سالکی است که به دنبال گمشدة خویش، گنج حقیقت و یـا همـان عشـق    ، داستان سیر و کیمیاگررمان 
شود، در دل خود او به امانت گذاشته شـده اسـت،    است؛ گنجی که شخصیت اصلی آن در فرجام کار، متوجه می

 این سفر گـاهی بـا  . هاي ناشی از آن و آشنایی و کسب تجربه دارد ولی رسیدن به آن، نیاز به سفر و تحمل سختی
هـاي فـراوان و اطاعـت     هاي مخوف، تحمل سختی سیر آفاقی و گاهی نیز سیري انفسی همراه است و قطع وادي

محض از دستورات پیر و مرشد ـ همان چیزي که بیشتر فرَق صوفیه به آن معتقدند و قطع ایـن مرحلـه را بـدون     
 .دانند ـ از لوازم آن است کننده می آن ناممکن و گمراه

ایـن  . بیند چوپانی است که در رویاي خود، گنجی را کنار اهرام مصر می )1(ستان، سانتیاگوشخصیت نخست دا
وم و    سالک جوان و در پی کشف حقیقت با گوسفندان خود از اسپانیا راه می افتد و در میانۀ راه تاریفا، طنجـه، فَیـ

بینـی   برخورد با زن کـولی، کـف  . تمرحلۀ نخست، ملاقات او با دختر بازرگان اس. گذارد را پشت سر می )2(2گیزا
اي را از  که خود را پادشاه سالیم معرّفی نمود و حقایق تـازه  3و یادآوري نکاتی به سانتیاگو، رسیدن به ملکیصدیق

طی طریق براي رسیدن به گنج پیش روي سـانتیاگو قـرار داد، اقامـت در طنجـه و کـار در مغـازة بلورفروشـی،        
هاي خطرناك، آشنایی با فاطمه ـ دختري مسـلمان کـه سـانتیاگو را       گذشتن از واديآشنایی با شیمیدان انگلیسی، 

ایـن عشـق بـه    . شیفتۀ خود کرد ـ اما عشق او همچون عشق دختر تاجر، نتوانست مانع سلوك سالک جوان گردد 
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سی که رسـیدن  سرانجام رسیدن به مرد کیمیاگر؛ یعنی همان ک. عنوان پل یا نردبانی، نیرویی تازه به مسافر بخشید
سـانتیاگو پـس از   . به او، از آرزوهاي قلبی سالک بود و دریچۀ تازة دیگري از طی طریق به روي چشم او گشـود 

هاي مخوف و برخورد با راهزنان، بـه مکـان موعـود رسـید و      ها و بیابان هاي فراوان و گذر از واحه تحمل سختی
یکی از آنان با سـانتیاگو سـخن گفـت و    . هی سررسیدندناگهان گرو. براي کشف گنج، شروع به کندن زمین کرد

مرد ناشناس هم از خواب مشـابهی کـه دیـده بـود،     . متوجه شد که او دنبال گنجی است که در خواب دیده است
سخن گفت و خبر از گنجی داد که زیر درخت چناري در کلیسایی است؛ همان کلیسایی که پسرك سفر خود را 

فهمـد و بـه اسـپانیا     پـس از ایـن مـاجرا، مسـافر داسـتان حقیقـت را مـی       . ز کرده بوداز آن جا به سوي مصر آغا
 .آورد گردد و گنج مقصود خود را در آن کلیسا به دست می برمی
 

 تبیین و بررسی عناصر داستانی
این یک حقیقـت انکارناپـذیر اسـت کـه     . طرح و پیرنگ یا هستۀ اصلی داستان، ماجراي سفري روحانی است

وجو و تلاش او را به پرستش عناصـر گونـاگون    گاهی خار خار این جست. اي است دیرباز در پی گمشدهبشر از 
گاهی نیز رد پاي تلاش براي دستیابی به داروي حیات و ضد مرگ، آب حیـات، گـنج پنهـان و    . سوق داده است

موضوعاتی است که همواره ذهن شود و اینها از  ها و باورهاي بشر نخستین دیده می ها، حماسه اکسیر در اسطوره
ها، سیر  گونه متون کهن ادب فارسی و آثار برجستۀ جهان نیز سرشار از معراج. بشر را به خود مشغول کرده است

 .هاي خطرناك براي رسیدن به این گونه آرزوها است ها و طی وادي و سلوك
و اسـرار الهـی در آن بـه امانـت     داستان در پی نشان دادنِ این اصل مهم است که قلـب انسـان گنجـی اسـت     

نماي حضرت الوهیت و مظهر صفات و اسماي ذات حق اسـت   به تعبیر دیگر، دل، آیینۀ تمام. گذاشته شده است
، جام کیخسرو، آیینۀ صـافی، کیمیـاي عشـق و هسـتی، اکسـیر و       بین، جام می که از آن به عنوان جام، جام جهان

اما کشف این حقیقـت  . ارزش را گرانبها کند ء بی تواند هر شی است که میپس دل، کیمیایی . شود مانند آن یاد می
هاي خود و همچنین سفري بیرونی براي کسـب   موضوعی است که انسان را به سیري درونی براي شناخت داشته

 .دارد تجربه و عمل به دستورات پیر آگاه و آشناي به مراحل سیر و سلوك، وامی
یشتر جاها به صورت جدال درونی؛ یعنی جدال و ستیزة سانتیاگو ـ شخصـیت   جدال یا کشمکش داستان در ب

در کنار آن گـاهی او بـا عناصـر    . هاي زیباي این رمان است اصلی داستان ـ با خودش است و این جدال از بخش 
 .هاي راه جدال دارد بیرونی و طبیعت از جمله با کیمیاگر انگلیسی و رهبران واحه و دشواري

ویۀ دید، سوم شخص مفرد یا داناي کل است و هنر نویسنده هم در این بخش با انسـجام دادن بـه   راوي یا زا
 .وگوهاي افراد و انتخاب لحن آنان به خوبی آشکار است گفت

اي جذابنـد کـه خواننـده را بـه چنـد بارخوانـدن داسـتان         ها و فضـاهاي داسـتان بـه گونـه     فضاسازي، صحنه



. گـذارد  انگیز بـر شخصـیت او مـی    پی کیمیاگر، یکی پس از دیگر تأثیراتی شگفتهاي پی در  ملاقات. دارند وامی
. ترنـد  ملاقات با تاجر، صاحب مغازة بلورفروشی، فاطمه، ملیکصدیق و کیمیـاگر انگلیسـی، از ایـن نظـر برجسـته     

بـا رئـیس    ، زن کولی، گفت و گـو بـا بـاد، ملاقـات    )پادشاه سالیم(فضایی را که نویسنده از ملاقات مرد خردمند 
ولی آن جایی که ملکیصـدیق راز سـانتیاگو را بـا    . واحه، راهزنان و راهب دیر ساخته است، بسیار زیبا و متنوعند

اي روي زمـین نگـه    گاه کـه کیمیـاگر مـار را درون دایـره     توجه به خطوطی که درون زمین کشید، بیان کرد و آن
 .دداشت و با آن سخن گفت، از نقاط قابل توجه داستانن

گیرایی و جذاّبیت آن، رفته رفته در مسیر وقایع داسـتان  . داستان از لحنی صمیمی و تأثیرگذار برخوردار است
گویی نوعی بازیابی روانی شخصیت خود نویسنده یا جریان معـروف بـه سـیال ذهـن اسـت کـه       . شود بیشتر می

 .سازد مخاطب را با خود همراه می
هایی چون موضوع رسیدن سانتیاگو به اهرام و کشف حقیقتـی   ها یا گره عقدهاز همان آغاز داستان، رفته رفته، 

هـر کـدام از ایـن    . دارد جدید، نتیجۀ دیدار سانتیاگو با دختر بازرگان، فاطمه و کیمیاگر خواننده را به تأمـل وامـی  
است و تا پایان هم ناگهـان  اما همواره خواننده در موضعی انفعالی . توانست مسیر داستان را تغییر دهد ها می عقده

تردیدي که این سالک، هنگام ترك فاطمه در ذهن خـود دارد، بـراي اثبـات ایـن منظـور کـافی       . شود غافلگیر می
تواند به درستی دریابد که نتیجـۀ آن، چـه خواهـد بـود و از      اي تازه، خواننده نمی به طور کلّی در هر حادثه. است

هـاي معاصـر دیـده     هـا و نمایشـنامه   ها، فیلمنامه ـ مانند آنچه در بیشتر داستان  اي مانند و تکرارِ سوژه حالت کلیشه
 .شود ـ در این داستان خبري نیست می

کنـد کـه بیهـوده دنبـال      اوج داستان هنگامی است که شخصی ناشناس از راهزنان به مسافر داستان گوشزد می
یابـد کـه گـنجش     گوید و سانتیاگو درمـی  ان میاو هم خواب خود را براي چوپان یا همان مسافر داست. گنج است

 .جاي دیگري است
هـایی در مسـیر داسـتان و     زبان نویسنده در مسیر داستان، فخیم، استوار و یکدست است و به ندرت بریـدگی 

سـفر،  . ترین ویژگی زبانی نویسنده، رمزي بـودن آن اسـت   مهم. آید وجود می وگوهاي افراد به بیشتر قسمت گفت
ان، مصر، زبان جهان، پـرواز بازهـا، کیمیـاگر، واحـه، یوسـف، بـاد، شـاهین و دههـا مـورد دیگـر           گنج، روح جه

هر کدام از این رمزها، گـاهی از  . اند که گاهی هم خود نویسنده به رمزگشایی آنها پرداخته است داستان 4نمادهاي
 .در ذهن، زبان و فرهنگ مردم جهان برخوردارند 5الگویی کهن
 

 هاي نمادین داستان انگاره اي تحلیل مقایسه
ب       در همۀ فرهنگ. است کیمیاگرهاي نمادین رمان  ، مرکز ثقل انگارهدلـ 1 هـاي بشـري، ادیـان و مـذاهب، مکاتـ
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انگیز که در صـورت پـاکی و زدوده شـدن     به عنوان عنصري شگفت) قلب(عرفانی و مانند آن، نگاهی خاص به دل 
پس دل از ابزار شناخت و کشف و شهود است و جز ایـن،  . کند، وجود داردتواند حقایقی را آشکار  از زنگارها، می

زار        اهمیت دل براي آن است که حتی هنگام آفرینش، مورد خطاب حق بوده اسـت و عامـل کمـال و ترقـّی و یـا ابـ
 .انحطاط و نزول نیز همین عنصر است

و خداوند در حدیث قدسـی فرمـوده    )237: 1341نسفی : به. ك.ر(. اند عرفا، قلب مؤمن را عرش اللّه الاکبر نامیده
هایی است که به خاطر مـن شکسـته    ؛ جاي من در دل)28: 1376فروزانفر (. »جلیَِ قلُوُبهم لَأةانَاَ عنْد المْنکَسر«: است

پس با این توصیف چکیده و عصارة خلقت آدم است و ارزش و اعتبار آدم نیز به خـاطر دلـش   . اند و خاضع شده
هـاي زیبـاي آن    مچنین نزد عرفا و اولیاء اللهّ، تعابیر زیبا و جـذاّبی دربـارة دل وجـود دارد کـه از نمونـه     ه. است

 . است مرصادالعبادالدین رازي در کتاب  عبارات نجم
اسـت کـه مـا معتقـدیم      مثنوي معنويهاي زیباي ادبیات عرفانی فارسی، داستانی در دفتر ششم  یکی از داستان

خبـر باشـد و ایـن داسـتان و      هـایی در ادبیـات جهـان بـی     پائولو کوئیلو، نباید از چنین ظرفیـت اي چون  نویسنده
توانند از منـابع ایـن نویسـنده در     هاي دیگري از این دست ـ که در این مقاله به آنها اشاره شده است ـ می   داستان

اي از غزلیـات حـافظ موردتوجـه ایـن      افزون بر آن، بـدون تردیـد، پـاره   . باشند کیمیاگرویژه رمان  خلق آثارش، به
. اي روي به قبله کـن و تیـر در کمـال نـه، بینـداز      نامه کی پهلوي قبه قصۀ آن گنج«: مولانا در. نویسنده بوده است

از دفتر ششم، حکایتی تمثیلی و نمادین از حال جوانی بیان کرده است که در خـواب،  » جا کی افتد، گنج است آن
اي در فلان دکاّن است، برو آن را پیدا کن و راز و رمز گنجی را کـه روي آن کاغـذ    رقعه :اي به او گفت ندادهنده

 .نوشته شده است، دریاب
ــو   ــواب ک ــبی و خ ــواب او ش ــد در خ ــی  دی ــۀ ب ــو   واقع ــت خ ــوفی راس ــواب ص  خ
ــب   ــده تعـ ــه اي دیـ ــتش کـ ــاتفی گفـ ــه هـ ــب  رقعــ ــان طلــ ــق وراقــ  اي در مشــ

 )1909ـ 1371/6/1908مولوي (
که هاتف شکل و نشان رقعه را به آن جـوان شناسـاند و سـفارش بـه خوانـدن در خلـوت نمـود،        پس از آن 

 .جوان، نامه را در دکاّن وراقی پیدا کرد و در پی کشف معما برآمد
ــد   ــوتی و آن را بخوانـ ــنج خلـ ــت کـ ــد    رفـ ــران بمانــ ــه و حیــ ــر والــ ـ  وز تحیـ

ــدین ــی ســـان گـــنج کـــه بـ ــۀ بـ ــق    بهـــا نامـ ــدر مشـ ــد انـ ــاده مانـ ــون فتـ ــا چـ  هـ
 )1927ـ1371/6/1926مولوي (

گونه دریافت که در آن نشانی از گنجی بیـرون شـهر داده شـده بـود و سـفارش       جوان، راز و رمز رقعه را این
او نیز این کار را کرد و جـاي تیـر را   . رو به قبله و پشت به گنج تیري از کمال بینداز: هاتف به جوان، این بود که

پادشـاه  . سرانجام این موضوع فاش شـد و بـه گـوش شـاه رسـید     . ، اما گنجی نیافتهم براي پیدا کردن گنج کند
او از این کـار خسـته و ناامیـد شـد و بـا      . انداخت و خبر از گنج نبود افزون بر شش ماه با کمانداران نامی تیر می



ت بر انجام کـار ـ    اما از قضا، ناگهان قدرت باورنکردنی عشق و هم. ادبی رقعه را پیش جوان انداخت خشم و بی
هاي پر مخافت و مخاطرة سیر و سلوك و جویاي حقیقت است ـ بـه یـاري     که همواره یاریگر سالکان در طی راه

 .جوان شتافت
ــویش را   یــــار کــــرد او عشــــق دورانــــدیش را  ــشِ خ ــویش، ری ــد خ ــب لیس  کل
ــت     ــار نیس ــود ی ــیچش خ ــق را در پ  محـــرمش در ده یکــــی دیـــار نیســــت   عش

 )1978ـ6/1977/همان(
گنجـی کـه   : سرانجام هاتف آواز درداد و حقیقت سرّ این گنج را به جوانِ جویا گفت و به او یـادآوري کـرد  

خواستی در دلِ خودت تعبیه شده است و در اصل از تو خواسته بودند زه کمان را تا روي قلبت بکشی و نـه   می
 .ها برآیی ستبلندپروازي کنی و نه در صدد تیرانداختن به دورد

 دوست کـی باشـد بـه معنـی غیـر دوسـت       طالــب گــنجش مبــین خــود گــنج اوســت
 )6/2259/همان(

ــه     ــو بگفتـــت در کمـــان تیـــري بنـ ــو زه؟     کـ ــش ت ــدر ک ــه ان ــدت ک ــی بگفتن  ک
ــش     ــان را ســخت ک ـه پــر کــنش      او نگفتــت کــه کم ـه گفــت او، نـ ــان نـ  در کم
ــو کمــــان افراشــــتی    ــولی تــ ــی  از فضــ ــفت قواســـ ــتی  صـــ ــی برداشـــ  یـــ
ــو   ــانی رو بگـ ــخت کمـ ــن سـ ــرك ایـ ــدن مجـــو     تـ ــر و پریـ ــه تیـ ــان نـ  در کمـ
ــاخته   ــا برســــ ــان و تیرهــــ ــه  اي کمــــ  صــــید نزدیــــک و تــــو دور انداختــ
ـرکن آنجــا مــی طلــب      ــون بیفتــد بـ ــو ذهـــب    چ ــه زاري جـ ــذار و بـ  زور بگـ

ــد آنچــه حــق اســت اقــرب از حبــل  ــد     الوری ــرت را بعیـ ــر فکـ ــده تیـ ــو فکنـ  ...تـ
 )2348ـ1371/6/2332مولوي (

آورد و همگان را به شناخت گنج بـا   ها به تنبیه و هشدار مخاطب رو می در پایان هم مولانا، مانند دیگر داستان
 :کند ارزش و نهفته در قلب خود دعوت می

ــاخته   ــا برســــ ــان و تیرهــــ ــه  اي کمــــ  صــــید نزدیــــک و تــــو دور انداختــ
ــت او    هـــــر کـــــه دورانـــــدازتر او دورتـــــر ــنج اسـ ــین گـ ــورتروز چنـ  مهجـ

 )2534ـ6/2532/همان(
مولانا در همین داستان، به زبان حال، زبان محرمی یا همان زبان همدلی، زبان اشارت در برابر زبان عبـارت و  

 .هاي پائولو کوئیلو اشاره نموده است زبان حال در برابر زبان قال؛ و زبان نشانه
ــی   ــو نـ ــا همچـ ــم گویـ ــان داریـ ــب   دو دهـ ــت در ل ــان پنهانس ــک ده ــاي وي ی  ه

 )6/2002/همان(
 .نمایند هم داستان کیمیاگر و هم تمثیل مولانا ابیاتی را از غزل معروف حافظ به ذهن خواننده القا می

 کـرد  آنچه خود داشـت ز بیگانـه تمنـّا مـی     کـرد  سـالها دل طلـب جـام جـم از مـا مـی      
 کــرد شــدگان لــب دریــا مــی طلــب از گــم گوهري کز صدف کون و مکان بیرون بود
ا او بـود        ی در همـه احـوال خـدا بـ ی دلـ ــدش و از دور خــدایا مــی  او نمــی بـ ــرد دی  ک

 )288: 1، ج1362حافظ (



کیمیـا،  . هاي نمادین مشترك آثار عرفـانی بشـرند   ترین انگاره و به دنبال آن، کیمیاگر از نخستین و مهم کیمیاـ 2
یعنـی قلـع   . رساند اجساد ناقصه را به کمال میعلمی است مشهور نزد اهل صنعت که به سبب امتزاج روح نفس، 

تغییردهندة وجـود مـادي آدمـی بـه     «در ادبیات فارسی، کیمیا . )ذیل لغت: برهان قاطع(. کند و مس را نقره و طلا می
کنندة وجود انسانی به وجود ملکوتی، نَفسَ الرحّمن، دم مرد کامل، نظر مرشـد و   موجودي روحانی و الهی، تبدیل

، )3(کیمیا، کیمیـاي عشـق  . )358ـ357: 1362گوهرین (» د حق تعالی، عنایت حق تعالی و التفات حق استولی، وجو
نما، جـام   و آنگونه که گذشت، ترکیبات و گاهی برابرهاي دیگري چون دل، جام جم، جام جهان )4(کیمیاي هستی

نایـاب و دور از دسـترس اسـت ولـی     ویژگی عمدة کیمیا آن است که کمیاب و حتـّی  . بین و باده هم دارد جهان
 .براي رسیدن به آن باید کوشید

بـازي و عاشـقی اسـت     سـازد و از جملـه معـانی اکسیرسـازي عشـق      ، همان کسی است کـه اکسـیر مـی   کیمیاگرـ 3
در اصـطلاح، اهـل   . پس کیمیاگر آن است که بتواند از وجود ضعیف، وجـودي برتـر بسـازد   ). ذیل لغت: فرهنگ معین(

در تصـوف و عرفـان از کیمیـاگر بـه پیـر و پیـر طریقـت هـم یـاد          . کامل رشید، به کمال واقعـی رسـیده   فن و مشاّق،
ا کیمیـاي بـاطنی ولایـت      مثنوي معنويدر منابعی چون . شود می کار کیمیاسازي؛ یعنی تبدیل مس کفر و عصیان آدمی بـ

 .و نبوت به ذات حق نسبت داده شده است
ــا؟    ــود کیمیـ ــه بـ ــت چـ ــاز اسـ ــیمیا؟   م کیمیاسـ ــود س ــه ب ــت چ ــش اس  عجــزه بخ

 )1371/1/516مولوي (
دانسـتند، تـا    مصریان و یونانیان این مرغ را مقدس می. ، یکی از پرندگان و از جنس صقر و شاهین استبازـ 4

لکن قوم یهود به موافق شریعت او را یکـی از  . کشت، خطاي عظیمی کرده بود جایی که اگر کسی سهواً او را می
 )ذیل لغت: نامۀ دهخدا لغت(. دانستند نجسه میحیوانات 

اي متعالی است و از آن جایی که در سنت ادبـی روح عـارف و سـالک را     در ادبیات عرفانی فارسی، باز پرنده
ـ کـه سـی     الطیّر منطقدر . سهروردي، این پرنده، رمز روح است عقل سرخکنند، در آثاري چون  به پرنده تشبیه می
جویی، نزدیکی به دربار، اهل قلـم   طلبی، برتري اند ـ باز، نماد ریاست   هاي خاصی از مردم گروهمرغ هر کدام نماد 

 .این مطلب به نزدیکی و همدمی باز با شاهان رابطه دارد. و فخرفروشی است
ــرفراز   ــد ســ ــع آمــ ــیش جمــ ــاز پــ ـ ــاز    بـ ـ ــرده بـ ــالی پــ ــرّ معــ ــرد از ســ  کــ

ــه لاف مـــــی کـــرد از ســـپهداري خـــویش ســـینه مـــی  داري خـــــویش زد از کلـــ
 )53: 1371عطار (

 ا پسر از بازها براي او گفت: پرواز بازها در چند جاي داستان، ذهن سانتیاگو را به خود مشغول کرده استچه کسی جرئت . ام
 )99و  91: 1385کوئیلو (کرده است پرواز بازها را تعبیر کند؟ 

هـاي   هـا و داسـتان   هـا، حماسـه   ی در اسطوره، از دیگر مرغانی است که در این داستان و به طور کلّشاهینـ 5
کـاربرد  . اي پرداخته شده است اي والا دارد و شاید به اندازة همۀ مرغان به این پرندة اسطوره عرفانی مقام و مرتبه

شناسانه به اجـزاي آن، نزدیکـی و شـاید یکـی بـودن آن را بـا        اي شاهین براي آن است که نگاهی ریخت اسطوره



 .کند سیمرغ منتفی نمی
سئینه بـه لغـت   . از دو جزء سئینه و مرغ تشکیل شده است«در توضیح اجزاي نام سیمرغ گفته شده است که 

در زبان اوستایی، پهلوي و چینی با انـدك تفـاوتی از اجـزاي ایـن     . )310: 1371عطار (» ...اوستا، مرغ شکاري است
مترجمـان آن را عقـاب و شـاهین ترجمـه     کـه  ) بـال زن (گاهی هم با مـرغ وارغـن   . واژه سخن گفته شده است

بنـا  . )315ـ ـ310: 1371فصل بیست و چهار، بند یازده به نقل از عطـّار   بندهشنو  فرهنگ شاهنامه(. اند، مقایسه شده است کرده
بر قول دهخدا، وصف شاهین از واژة شاه درآمده است، به مناسبت شکوه و توانایی و تقدسِ خـود، شـاه مرغـان    

  )ذیل لغت: نامۀ دهخدا لغت(. ستخوانده شده ا
 120: 1385کوئیلو (. ام با شاهینم به دنبال شکار آمده: کیمیاگر گفت. هاي تواست عشق، پرواز شاهینی بر فراز شن( 

، مقصد نهایی براي رسیدن به گنج انتخاب شده است، هم در ادبیات جهـان و هـم   سرزمین مصرـ اما این که 6
او . هاي بشـري آشـنایی کامـل دارد    که گذشت، پائولوکوئیلو با ادیان، مذاهب و اسطوره گونه آن. ایران سابقه دارد

مسیحی کاتولیکی است و سانتیاگو، شخصیت اصلی داستان هم سفر خود را از کلیسا آغاز و سـرانجام هـم گـنج    
خواهـد   همه می از«: سوگند رئیس کاروان به حضرت عیسی مسیح: موارد فراوانی چون. یابد خود را در کلیسا می

در تمثیل پایـانی رویـا، کیمیـاگر    . خورد در داستان به چشم می )65: 1385کوئیلو (» به حضرت عیسی قسم بخورند
یابد مردي که به دنبال اوست، عیسـی   دربارة پسران مرد نیکوکار در زمان امپراتوري پیتر یوس، در میان راه، درمی

در ضـمن موضـوع   . )143: همـان (. کنـد  شفا یافته بودند ـ ملاقات می مسیح است و در جاي دیگر، کسانی را ـ که  
امـا دربـارة شـناخت از مـذاهب      )5(.شفابخشی حضرت مسیح، مطلبی است که قرآن نیز به آن اشاره کـرده اسـت  

دیگر و تلاش نویسنده در نشان دادن نوعی مدارا و تسامح یا به اصطلاح پلورآلیسم یا تکثرگرایی عرفـانی، ماننـد   
بند معروف هاتف اصفهانی و سـیره و آثـار مولـوي وجـود دارد،      شبستري، ترجیع راز گلشن، دیوان حافظچه در آن

سـازي در داسـتان    هایی از این تعامل و نزدیک نمونه. موضوع مهم دیگري است که نباید از آن به سادگی گذشت
ومی نداشـت بلورهـا را تمیـز کنـی، طبـق      لز«: گوید ، از زبان مرد بلورفروش طنجه بیان شده است که میکیمیاگر

اعتقـاد  : گانـه  یا دربارة فرایض پنج )44: همان(» کتاب مقدس قرآن هر مسلمانی موظف است گرسنگان را سیر کند
بـر مـا واجـب اسـت کـه      «: گانه، روزه گرفتن در ماه رمضان، صدقه به مستمندان و زیـارت  به خدا، نمازهاي پنج

او همچنین مکّـه را مقصـد گـنج مـرد     . )49: همان(» .زیارت شهر مقدس مکهّ برویمحداقل یک بار در عمرمان به 
اسرائیل و پادشـاهان   هاي مشهور پیامبران بنی آشنایی نویسنده با دین یهود و داستان. بلورفروش معرّفی کرده است

 .آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است
 : اشاره به سرگذشت حضرت یوسف و ارتباط آن با سرزمین مصر از دیگر دلایل توجه به این سرزمین است

  و هزار سال پیش در سرزمینی دوردست، مردي را ـ که با رویا اعتقاد داشت ـ به زندان انداختند و بعداً او را به عنوان برده
  )97: همان(. فروختند



یعنی گاوهاي پرواري و گاوهـاي نحیـف و مـاجراي قحطـی و اینکـه       )6(بود و بعد به خوابی که فرعون دیده
پـس انتخـاب   . جا به موضوع رویا و کشف و شهود نیز توجـه دارد  در این. کند اشاره می )همان(نامش یوسف بود 

کـه شخصـیت داسـتان خـود در پـی رویـایی        نام مصر هم بدون تناسب با داستان معروف حضرت یوسف و این
در  بـاد در این زنجیرة به هم تنیدة بیان رموز عرفانی، نویسنده به عنصر نمـادین  . راهی آن دیار شده است، نیست

با عنایت بـه ایـن نکتـه    . دانست، هم اشاره شده است  را میزبان مرغان جریان داستان حضرت سلیمان و اینکه او 
  )7(.مبران و پادشاهان یهود استکه حضرت سلیمان از پیا

 خداوند زبان پرندگان را به من . خداوند سپاهیان را آفرید و بازها را نیز آفرید: پسر سخنان ساربان را به یاد آورد و گفت
 )100: 1385کوئیلو (. دست واحدي همه چیز را نوشته است. آموخت

چین صورت و کـوه قـاف و بیشـتر از آن سـرزمین      در ادبیات فارسی معمولاً هندوستان یا هند معنی در برابر
بـه آن   مثنـوي ها مانند آنچه مولانا در دفتر ششـم   اي از داستان ولی در پاره. گیرد وحی، مکهّ، مقصد سالک قرار می

طلبـی از   حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می«: پرداخته است، مصر مقصدي است براي رسیدن به گنج
 :)به بعد 1371/6/4206مولوي : به. ك.ر(» ...به مصر وفا شود و )ثروت و مکنت(یسار 

ــنید    ــت و ش ــاتفی گف ــد او ه ــواب دی  کــه غنـــاي تــو بـــه مصــر آیـــد پدیـــد    خ
 :شود که نشان گنج را هاتف به او داده بود پس او رهسپار موضعی در مصر می

ــر    ــوي مص ــا س ــد او ت ــداد آم ــون ز بغ  گرم شـد پشـتش چـو دیـد او روي مصـر      چ
ــر  ــنج   بـ ــه گـ ــاتف بـ ــدة هـ ــد وعـ ــج     امیـ ــعِ رنـ ــر دفـ ــر بهـ ــدر مصـ ــد انـ  یابـ

عسس، او . خارخارگدایی در شهر از سویی و شرم از این کار و سرگردانی در مصر، موجب دستگیري او شد
. او مجبور شد داستان را بـراي پاسـبان بگویـد   . را زیر مشت و لگد گرفت و نزدیک بود قربانی حکم خلیفه شود

 :سخپاسبان هم در پا
ــقی    ــه فاسـ ــو و نـ ــه دزدي تـ ــت نـ  مــــرد نیکــــی لیــــک گــــول احمقــــی گفـ
ـر خیــال و خـــواب چنــدین ره کنـــی     نیســــت عقلــــت را تســــوي روشــــنی  بـ
ــتمر     ــدم مسـ ــواب دیـ ــن خـ ــا مـ  کــه بــه بغــداد دســت گنجــی مســـتقر      بارهـ
ــوي و فــلان کــویی دفــین     ــزین     در فــلان س ــن ح ــوي، ای ــام ک ــود ن ــود آن خ  ب
ــو  ــی رو بجــ ـ ــۀ فلانـ ــت در خانــ ــدو   هســ ــت آن عـ ــام او گفـ ــه و نـ ــام خانـ  نـ

 )به بعد 1371/6/4206مولوي (
دارد، این است که سـرانجام مـردي کـه از بغـداد راهـی مصـر        کیمیاگرتفاوتی که این تمثیل با داستان نمادین 

شـادمانی ایـن   . العقـل اسـت   زیرا خواب او، خواب فردي گول، احمق و نـاقص . گردد شود، در ظاهر متنبه می می
 .پس از ماجرا هم به همین مناسبت استشخص 

ـ انتخاب ملکیصدیق، پادشاه یهودي سالیم، به عنوان یکی از مرشدان سلوك سانتیاگوي مسـیحی کاتولیـک،   6
هاي متفاوت، وجود ادیـان و مـذاهب    هم یکی از همان نمادهایی است که در سیر توجه نویسنده به آرا و اندیشه



و  6اوریـم ملکیصـدیق، دو مهـرة   . بالابردن ظرفیت پذیرش صورت گرفتـه اسـت   و نزدیکی آنها با هم و سرانجام
هاي سفید و سیاهی را به سالک جوان بخشیده بود و در رمزگشایی نویسـنده، سـنگ سـیاه در     یعنی سنگ 7تومیم

در این قسمت به اهمیـت وجـود پیـر و حفـظ اسـرار یـا       . معنی بله و سنگ سفید در معنی خیر تعبیر شده است
 .اري مریدان توجه شده استرازد
هم از راز و رمزهاي تکراري داستان کیمیـاگر اسـت کـه بـه آنهـا پرداختـه        سفرو عمل ـ دو انگارة رمزآلود 7

دربارة نقش و اهمیت هر کدام از این دو عنصر حیاتی در جریان سیر و سلوك به تناسـب و در جاهـاي   . شود می
موضوعی آشکار است که آنچه در این طریقـت اصـل اسـت،     گوناگون این پژوهش سخن گفته شده است و این

 .رفتار عملی است
ــدم   قــــدم بایــــد انــــدر طریقــــت نــــه دم ــی قــ ـ ــدارد دم بـ ـ ــلی نـ ــه اصــ  کــ

 )55: 1372سعدي (
او خود گفته بود که من «. رود ها می او همچنین به استقبال دشواري. کند کودك سفر سخت خود را شروع می

هـایی   این گفتۀ او یادآور تغییـر حالـت شخصـیت   . )12: 1385کوئیلو (» توانستم خدا را در مدرسۀ مذهبی بیابم نمی
 .آمده است... چون ابراهیم ادهم، امام محمد غزالی، مولانا پس از ملاقات با شمس و

هـاي   چنـدي پـیش بـا مـردي کـه کتـاب      . خواستند کشیش بشوم ولی من تصمیم گرفتم یک چوپان باشم می«
کیمیـاگر بـه او گفتـه    «. )113: همان(» ها بیاموزم اما نتوانستم چیزي از کتاب. کیمیاگري داشت در صحرا سفر کردم

فقط یک راه براي آمـوختن وجـود دارد و آن عمـل کـردن     : کیمیاگر پاسخ داد«. )86: همـان (» .تلاش کن. بود، برو
 .خورد به چشم میو چندین مورد دیگر با همین زمینه که در داستان » است

اي کـه بـراي انسـان     در کتاب مقدس و تعالیم مذهبی و ادبی ما هم به عمل کردن سفارش شده است، به گونه
سفر چـه   )8(.تصوف هم یک مکتب عملی است. شود اي جز آن مقدار که کار کرده است در نظر گرفته نمی نتیجه

هـاي   و چه سفر بیرونی و گشت و گذاري به سرزمینسیر درونی و باطنی براي محاسبۀ نفس و مکاشفۀ روحانی 
در قـرآن  . اندوزي و عبـرت، بسـیار تأکیـد شـده اسـت      دیگر و آگاهی یافتن از وضع و حال دیگران براي تجربه

در فلسفۀ اسلامی هم ملاصدرا طی چهار سـفر  . چندین آیه پیرامون سفر براي عبرت از کار گذشتگان وجود دارد
در عرفان، بهترین نوع سفري که موجب پختگی و کمـال  . داند اي یک راهنماي منتهی لازم میرا بر) اسفار اربعه( 

ر  منطـق در ) صـنعان (شخصیت یک صوفی و عارف است، همان داستان معروف شیخ سـمعان   . عطـّار اسـت   الطیـ
در بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد اگر چه داند بسـطت  «با عنوان  مثنوي معنويابیات زیر از دفتر ششم 

و ... عطاي حق را که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر بدو رسـاند کـه در وهـم نبـوده باشـد     
وع سـفر و  ها نمونه از این دست، تأییدي است بر موض ـ و ده» ...یرزقه من حیث لایحتسب، العبد یدبر و االله یقدر

                                                        
۶. urim    ٢. thummim 
 



زمین، به ویژه عرفان اسـلامی و عرفـایی    پائولوکوئیلو به شدت از ادبیات مشرق: براي اثبات ادعاي ما که معتقدیم
 .چون عطاّر و مولانا بهره گرفته است

ــفر    ــر س ــامم ب ــوف اســت ک ــه موق ــو ک ــر    ب ــابم در حضـ ــردم بیـ ــفر کـ ــون سـ  چـ
ــت    ــد و چس ــویم ج ــدین بج ــار را چن  ســـت جســـتبای کـــه بـــدانم کـــه نمـــی ی
ــوش مـــن    ــت کـــی رود در گـ ــن   آن معیـ ــرد دوران زمـــ ــردم گـــ ــا نگـــ  تـــ
ــم راز     ــت فهـ ــن از معیـ ــنم مـ ــی کـ ــه از بعــــد ســــفرهاي دراز    کـ  جــــز کــ

 )به بعد 1371/6/4175مولوي (
هاي شیرین دیگري ـ که در هزار و یـک شـب و فصـل عجایـب       توان با داستان را می کیمیاگرموضوع داستان 

 : محمد بن محمود همدانی آمده است ـ مقایسه کرد نامۀ عجایبهاي کتاب  گنج
 ن  خانه. گویند مردي را زنی درویش بودهماین . به خواب دید که گنجی باید به دمشق). اي در ري نام خانه(اي داشت، نام او ز

مردي . گردید، درماند میبه حکم آن که درویش بود به دمشق آمد و در میان شهر . مرد اعتماد نکرد تا چند بار به خواب دید
این . از حماقت و ادبار به خواب دیدم که به دمشق گنجی بیابم: اي؟ گفت به چه کار آمده: گفت. از ري: از کجایی؟ گفت: گفت

اي است که آن را زهمن خوانند و در آن خانه  بینم که در ري، خانه چند سال است که من به خواب می: مرد بخندید و گفت
کند، تا  زهمن را می. رازي چون بشنید، بازگردید و به خانۀ خود درآمد. تو مردي سلیم دلی. خواب اعتماد نکردمبر. گنجی است

 )197: 1354محمد بن محمود همدانی (. و از آن توانگر شد. هاونی بیافت زرین، سی من
هـاي   ریخ و مکـان هاي برتر مکتب رمانتیک در غرب، سیر و سفر و گریـز بـه همـۀ ادوار تـا     یکی از شاخصه

سفر یکـی از  . هاي درونی و مکاشفات شاعران و نویسندگان این مکتب ادبی است جغرافیایی و همچنین سیاحت
عشـتر خـداي مـاده، در طلـب     . موضوعات نخستین آثار ادبی برجستۀ بازمانده یعنی داستان هبـوط عشـتر اسـت   

اري بود که در هنگام پاییز از نیـروي او کاسـته   معشوق او مظهر آفتاب به. رود دلدادة خود به سرزمین هاوس می
در نخستین حماسۀ بشر، گیل گمش ـ که دو سوم شخصیت آن الهی و تنها یک سوم آدمیـزاد اسـت ـ او     . شد می

داسـتان برگشـت   . کند تا به داروي ضد مرگ برسد گذرد و انواع مخاطرات و شداید را تحمل می از بر و بحر می
هـا   هـا و تیتـان   ك، خشم خدایان بر او، آوارگی ده ساله و جدال با موجودات اهریمنی، غولاولیس به سرزمین ایتا

ها به سفري دراز رفته است، داستان سفر خضر و اسـکندر   ، داستان هیلد براند ژرمنی که با پادشاه هوناودیسـه در 
ــام     ــد پی ــامبران مانن ــتان معــراج برخــی از پی ــتان شــیخ صــنعان، داس ــات، داس ــی آب حی و ) ص(بر اســلامدر پ

هاي فـراوان دیگـري در آثـار     و نمونه سـیذارتا در آیین زرتشت، داستان  ارداویرافنامههایی چون داستان  گونه معراج
 . توان پیدا کرد کهن بشري از این دست می

. با دیگر سفرها دارد، این است که سانتیاگو همواره در پـی نشـانه اسـت    کیمیاگرترین تفاوتی که سفر  برجسته
هـا، بـا    ابتدا از زبـان نشـانه  . ، اثري کاملاً نمادین و حتیّ متفاوت با بسیاري از آثار خود نویسنده استکیمیاگرپس 

عشـق و حتّـی   زبان روح نویسنده به روح جهانی، رویاي شخصی، اصل مطلوبیـت،  . کند عنوان زبان روح یاد می
بـاد یـک نشـانه اسـت و     «. داند اي براي راهنمایی خود می او هر چیزي را نشانه. یابد تغییر نام می) تقدیر(مکتوب 



 )28: 1385کوئیلو (» .برد پسر از آزادي آن رشک می
 ـ   ها، شبدرهاي چهاربرگ، سنگ ها، مارمولک ها، زنجره پروانه ر هاي سفید و سیاه اوریم و تـومیم و لبخنـد دخت

هـا   هـا را بخـوانی از مهـره    پیرمرد، پادشاه سالیم، به او سفارش کرده بود که اگر نتوانستی نشانه. هم یک نشانه بود
. این مطلـب در انجیـل آمـده اسـت    «: گوید هایی که مرد انگلیسی در پاسخ به سانتیاگو می همان مهره. کمک بگیر

ها حرف زده بود و پسـر هنگـامی کـه از     رد از علائم و نشانهپیرم. »کتابی که اوریم و تومیم را نیز به من شناساند
ها، زبانی اسـت   زبان نشانه. زد ها حرف می ها فکر کرده بود و بعد از آن همواره از نشانه گذشت، به نشانه تنگه می

بـه   هنگامی که طنجه بود به زبان اسپانیایی با قنـادي کـه  . شوند جهانی و در آن همه سخن همدیگر را متوجه می
نیـاز   زبانی کـه بـی  . »هاي یکدیگر را به خوبی فهمیده بودند و آنها حرف«. گفت، سخن گفت زبان عربی سخن می

مـن بـه   . اما در حال حاضر فراموش شده اسـت . فهمند زبانی جهانی وجود دارد که همه آن را می« )9(.از کلام بود
او یـک  . خواهم مردي را که با آن زبان آشناست، پیدا کنم می. ام براي همین به اینجا آمده. دنبال آن زبان نیز هستم

 . این سخنان را مرد انگلیسی گفت. )64: 1385کوئیلو (» کیمیاگر است
نگر ـ هـم    عرفا و پژوهشگران حوزة ادبیات عرفانی، در کنار عرفان معروف به آفاقی، از عرفان انفسی ـ درون 

: 1387.. .کسـائیان و : بـه . ك.ر(. ها ماهیتاً یکسـان اسـت   ها و زمان ، مکانها اند که در همۀ جهان، تمام فرهنگ نام برده
30( 

در ایـن  . از تأکیدات نویسنده، نزدیک کردن اقوام گوناگون، پیروان مذاهب و فرَق گوناگون به یکدیگر اسـت 
و طبیعـی   اي دارد و آن زبان صداقت و صـمیمیت  اما او هم گمشده. داستان مرد شیمیدان انگلیسی سکولار است

هـا نشـده و بـه دور از تعصـبات      رنگی مولانا و زبانی که اسیر تعلّقـات و خودخـواهی   افراد بشري است؛ زبان بی
قشري و مذهبی باشد؛ زبانی که پیرزن کولی، مرد خردمند ـ ملکیصدیق ـ، مرد بلورفروش، مرد انگلیسـی، فاطمـه     

 :یعنی زبان روح. دانستند نشینان، همه آن را می و پسرك و حتیّ بادیه
 من آموختم که . من آموختم که دنیا داراي روح است و هر کس که آن روح را بشناسد، قادر است زبان همه چیز را بفهمد

کوئیلو ( .بسیاري از کیمیاگران به رویاهایشان دست یافتند و سرانجام به کشف روح عالم، سنگ کیمیا و اکسیر جوانی نائل شدند
1385 :76( 

اما این کانون کهکشان رمزها رفتـه  . هاست زبان نشانه کیمیاگرکه یادآور شدیم، کانون مرکزي رمان گونه  همان
کند و این زبان جهانی یا زبان روح جـاي خـود را بـه عشـق      رفته و در مسیر طبیعی داستان، سیر تکاملی پیدا می

ا بـه نظـر نویسـنده     . گوید می گاه دیگر عشق است که از زبان جهان سخن دهد و آن هم عشق حقیقی و آن می امـ
با اذعان به همین مطلب است که شخصـیت اصـلی   . دارد این عشق هرگز انسان را از دنبال کردن رویایش بازنمی

توانست در برخورد اول با دختر تاجر و یا بعد با پیدا کردن پیرمرد خردمند و یا رسـیدن بـه فاطمـه و     داستان می
اي اسـت کـه در وجـود     اما او همچنان دنبـال گمشـده  . ل او بود ـ از ادامۀ راه بازماند بعد هم کیمیاگر ـ که به دنبا 

 .خویش به امانت گذاشته شده است



احسـاس  «: گویـد  او مـی » .گوینـد  در حقیقت آن دو با یک زبان سخن مـی . دهد پسر به نداي قلبش پاسخ می«
و این هنگامی است کـه بـه چشـمان مشـکی     » .اي زمان متوقفّ شد و روح جهان را در او دمید کردم براي لحظه

تـرین   مهـم (گرفت که بین سکوت و لبخند خود و دختر  و نتیجه می )84: 1385کوئیلو (کرد  نگاه می ]فاطمه[دختر 
شـود؛   یعنی زبان عشق را آموخت؛ زبانی که فقط بـا قلـب درك مـی   ) گفت بخش زبانی را که دنیا به آن سخن می

 .تر از صحرا بود ریت و قدیمیتر از بش زبانی که کهنسال
کند که به نداي قلبت گوش کن، او از همه چیز آگاه است چـون از   و بعد همچنان کیمیاگر به پسر گوشزد می

پـس بهتـر اسـت بـه     . توانی از قلبت فرار کنی تو هیچ وقت نمی«: گردد جا بازمی روح جهان است و روزي به آن
پـس  . )117، 144، 116: همـان (» ر جایی است که قلبـت در آن جاسـت  گنج تو د«. »گوید، گوش دهی چیزي که می

پسـر دنبـال گـنج    . شـوند  بینیم که کلمات کلیدي داستان چگونه در یک زنجیرة به هم فشرده، جانشین هم می می
با دسـتی  هایی را که  کوشند نشانه صحرا، باد، خورشید نیز می«نه تنها او بلکه . ها را بداند او باید زبان نشانه. است

ها روح حاکم بر جهان اسـت و چـون رویـاي شخصـی و یـا اصـل        زبان نشانه. »واحد نوشته شده است، دریابند
هر کسی به حکم ازلی رقـم خـورده اسـت و سـرانجام     ) مکتوب(مطلوبیت یا موقعیت مناسب و آن نیز در تقدیر

 .شود نتیجۀ همه عشق است و عشق، خود با داستان آفرینش انسان کامل می
ترین عنصر عرفانی و مفسر بزرگ اسرار عرفا و صوفیه، عامل اتّحاد عاشق و معشوق و در یـک   ، مهمعشقـ 8
انـد   عنصري که خود عرفا و صوفیه هر کدام چه زیبا و گسترده شرح و بیان نمـوده . رمز کمال انسان است: جمله

 .اند حقّ آن را به خوبی ادا کنند و سرانجام هم نتوانسته
 هـــا بـــود، حــــال عشـــق شــــکار را     ابتــــدا پـــرواز شـــاهین بــــر فـــراز شــــن   عشـــق خـــود   «

ــی     ــدیل مــ ــحرا تبــ ــه صــ ــان را بــ ــان و انســ ــه انســ ــاهین را بــ ــاهین، شــ ــه شــ ــد بــ ــق . کنــ  عشــ
 )131: 1385کوئیلو (» .گرداند کند و طلا را به زمین بازمی سرب را به طلا تبدیل می) کیمیا(

مـاجراي خلقـت   عصارة سخن است، همـان غـرض از   ـ در این نظم کائناتی و سیر کهکشانی، آنچه نتیجه و 9
تـرین معمـا و پرسشـی     پس خود کیفیت خلقـت و هـدف از آن، بـزرگ   . جهان اکبر و جهان اصغر یا انسان است

اینکه هدف غایی خلقت، قرب الـی اللّـه   . اي را به سمت خود کشانده است است که ذهن هر نویسنده و خواننده
تلاست و انسان براي عبادت و نه سرگرمی و لهو و لعب آفریده شده اسـت و  است و این جهان جاي امتحان و اب

مواردي از این دست در حوزة علم کلام قابل بررسی است، اما از منظر عرفا، حدیث کنز مخفـی بیانیـۀ مشـترك    
 .عرفان و تصوف اسلامی است

»  الخلق؟ قال کُنت ماذا خلََقتل لام ـ با ربد ـ علیه السأن أعرَف قال داو بتاً فأحبالخلـقَ   . کنزاً مخفی فخلقـت
 )120: 1376فروزانفر (. »لکیَ اُعرَف

توجه به این نکته که خداوند نه بنا بر نیاز بلکه از روي شوق و بروز بسیاري از صفات خود از جمله جـود و  



اره مورد نظـر عرفـا و صـوفیه    کرم، آدم را آفرید تا خلیفۀ او در زمین و مظهر و مجلاي صفات او گردد، نیز همو
 .هایی چون ابیات زیر فراوان است نمونه. بوده است

ود    سایۀ معشوق اگر افتاد بر عاشق چـه شـد؟    ما به او محتاج بودیم او به مـا مشـتاق بـ
 )420: 1، ج 1362حافظ (

ــنم    ــودي کـ ــا سـ ــر تـ ــردم امـ ــن نکـ ــنم   مـ ــودي کـ ــدگان جـ ــر بنـ ــا بـ ــه تـ  بلکـ
 )1371/2/1756مولوي (

ــا  ــود مـــ ــی     نبـــــودیم و تقاضـــــامان نبـــ ــا مـ ــۀ مـ ــو ناگفتـ ــف تـ ــنود لطـ  شـ
 )2/610/همان(

اشاره به زمان آفرینش؛ یعنی همان شش روز مورد تأیید ادیان الهی از جمله دین یهود و دین اسلام، از جملـۀ  
 .امور مسلمّ و پذیرفته شدة این نویسندة مسیحی است

» تاریخ آفرینش در تورات هم شش روز است و در روز هفتم خدا از کار خود کـه سـاخته بـود، فـارغ شـد     «
در آیین زردشت و در روایات داراب هرمزد یار است که خداوند آفرینش «. )2و  1آیـات  : کتاب مقدس، سفر پیدایش(

هـو الَّـذي   «: سخن آخـرین کتـاب آسـمانی   و نیز  )11: 1354یکتایی (» .این جهان را در شش هنگام به انجام رساند
َمَخلََقَ السالْو و اتفی اَر تَّۀِضس ََْایاس َُامٍ ثملیَ الْ تَويرْع59: 25 و فرقان 7: 11 ، هود4: 57الحدید (» ...شِع( 

ا عشـق را نمـی   . چون از فاصلۀ دور شاهد همه چیـز هسـتی  . تو خردمندي: پسر گفت« روز اگـر  . شناسـی  امـ
زیـرا فقـط او دریافتـه    . مس همیشه مس بود و سرب همیشه سرب. آمد ششمی در کار نبود، انسان به وجود نمی

اي کشانده که دورة شش روزة خلقت را به شاهکار آفرینش مبـدل کـرده    تري، عالم را به نقطه بود که طرح بزرگ
 )137: 1385کوئیلو (» .است

از . ر خلقت، آدم است و آدم همان نسـخۀ پیچیـده و مرمـوز عشـق اسـت     یابیم که شاهکا با اندکی تأمل درمی
پس با این توصیف منطقی، خدا عاشق بود و عنصـر عشـق یـا    . سوي دیگر، عشق و محبت امري دو سویه است

 .همان کیمیاي داستان مورد نظر، باعث آفرینش آدم گشت
ل هـم      از دیگر مباحث کلامی است که همواره م اختیارو  جبرـ موضوع 10 وجب اختلافـاتی بـین ملـل و نحـ

اعتقاد به جبر مطلق و اینکه انسان کمترین اراده و اختیاري از خود ندارد و چون گویی سـرگردان در  . شده است
دست ارادة ازلی است و از سویی باید به این داده رضا بدهد و تسلیم محض باشد، باور و بینش قاطبۀ صـوفیه و  

بر این باورند که سعادت و شقاوت هر کس در همان آغاز و پـیش از قـدم گذاشـتن    عرفاي اسلامی است و آنان 
شـود،   اینکه عوامل و مبناهاي این طرز تلقیّ چیست و سرانجام به کجا ختم می. به دنیاي خاکی رقم خورده است

است کـه در رمـان    اما آنچه در این جا بایسته و شایسته است، توجه به این نکته. گنجد در حوصلۀ این مقاله نمی
اگرچه نویسنده در این رمان واژة مکتـوب را بـه معنـی    . هم این نوع نگرش به صورتی نسبی وجود دارد کیمیاگر

داند و جز اشاره در ایـن کتـاب، دو کتـاب دیگـر بـه       بشري می سرنوشت محتومو  حکم ازلینوشته شده و معادل 



او همچون بیشتر حکما و عرفاي مـا، بـین جبـر و    : رسد می دارد، اما به نظر) 2(همین نام یعنی مکتوب و مکتوب
تـرین   پائولوکوئیلو از زبـان ملکیصـدیق، بـزرگ   . الامرین را برگزیده است اي یعنی همان امر بین تفویض، راه میانه

 :داند ها در انتخاب سرنوشت خود می دروغ دنیا را ناتوانی انسان
 دهیم و زندگیمان تحت تسلطّ  زندگیمان تسلطّ بر اتفّاق را از دست می ترین دروغ دنیا این است که در مقطعی از بزرگ

 )19: 1385کوئیلو (. ترین دروغ دنیاست این بزرگ. گیرد سرنوشت قرار می
تواند از نمادهاي ایـن داسـتان    ـ که عددي کامل است ـ می  چهـل ـ توجه نویسنده به اعداد و از جمله عدد 11

ها، تاریخ، مـذهب، باورهـاي عامیانـه و سـرانجام مکتـب عرفـان و        ها، حماسه سطورهها، ا در افسانه. به شمار آید
 .تصوف، اعدادي چون عدد هفت و مشتقاّت آن کامل هستند و بازتاب آنها هم در آثار گسترده است

الـف  : تواند چندین موضوع مهم را در ذهن تداعی کند در مباحث دینی و عرفانی ما مسلمانان، عدد چهل، می
رت طنیـت آدم بیـدي اربعـین     «: بنا بر حدیث قدسی، سرشتن خمیرمایۀ وجود حضرت آدم در چهـل روز ـ  خمـ

اسرائیل در تیه یعنی بیابان گمراهـی و سـرگردانی، نیـز     ب ـ میقات حضرت موسی و سرگردانی قوم بنی  » صباحاً
 ـیلَبعینَ ات ربِّه اَررٍ فتََم میقَْا بِعشْاهَنَْممو اتَْ ۀًلَیلَاثینَ ثلََْ ا موسیَنَْاعدو وَ«. چهل شب بوده است . )142: 7 اعـراف (» ...ۀًلَ

» من قلَبِـه علـی لسـانه    الحکمۀمن أخلَص للهّ أربعینَ یوماً ظَهرتَ یناَبِیع «: گیري از مضمون حدیث نبوي ج ـ بهره 
فروزانفـر  () شـود  حکمت از دل بر زبانش جـاري مـی   هاي کسی که چهل شب را با اخلاص به روز آورد، چشمه(

پسـر چهـل روز   «. د ـ موضوع چله نشینی اهل تصوف و موارد دیگر از این دست قابل بررسی است . )541: 1376
 )30: 1385کوئیلو (» .در صحرا سرگردان بود

همچنـین  هاي عرفاي مسلمان، موضـوع وحـدت شـهود و     ـ یکی از موضوعات اساسی در بررسی اندیشه12
وحدت شـهود عنصـر   . عربی و پیروانش آمیخته است اتّحاد عاشق و معشوق است که گاهی با وحدت وجود ابن

بـه دفعـات آمـده     کلیات دیوان شمسو  مثنويهاي تمثیلی و رمزآلود مولوي است که در  اساسی بسیاري از داستان
در همان دفتر اول، حکایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار و قصۀ آنکه در یـاري بکوفـت و   . است

ابیات زیبایی چون دو بیت زیر ـ که یکی زبان  حال سالکی است پس از تحمل رنج سفر یک ساله و اینکه ابتـدا   
اسخ شیر که نماد ذات حق در این داسـتان کوتـاه اسـت،    من گفته بود و براي خود وجودي قائل بود و دیگري پ

 .دهندة این باور عرفانی مولانا است به روباه، که نماد سالک و مرید تسلیم است، نشان
ــت ــن درآ   : گف ــی اي م ــون من ــون چ ــرا   اکن ــدر سـ ــن انـ ــایی دو مـ ــت گنجـ  نیسـ

 )1371/1/3063مولوي (
ــدي  ــا را شـ ــون جملگـــی مـ ــو     روبهـــا چـ ــون ت ــم؟ چ ــت آزاری ــدي چون ــا ش  م

 )1/3111/همان(
حلّـاج، بایزیـد بسـطامی     شطحیاتعطاّر،  الطیر منطقتوان در آثاري از جمله  هاي این نگرش عرفانی را می نشانه

هـم بـه    کیمیـاگر رسد که نویسندة  به نظر می. القضات و دیگر عرفاي بزرگ مشاهده کرد و روبهان بقلی، آثار عین



 : ویژه هنگام سخن گفتن فاطمه با پسر چوپان، به آن توجه داشته است بهاو . هایی معتقد است چنین اندیشه
 بعد هم در مورد زبان جهان و روح دنیا به من چیزهایی آموختی. دومین روزي که مرا دیدي گفتی دوستم داري: فاطمه گفت .

 )88: 1385کوئیلو (. ام براي همین جزئی از وجود تو شده
 .نماید را به ذهن تداعی می» لی، لیلی کیست؟ منمن کی ام لی«: همان سخن معروف

انتخـاب کـرده اسـت، در جـاي خـود اهمیـت        چوپانـ اینکه پائولوکوئیلو، شخصیت اصلی داستان را یک 13
هـاي   بیشتر پیامبران آسمانی یک دورة طولانی شـبانی را پشـت سـر گذاشـته و بـا صـحرا و شـگفتی       . بسیار دارد

هـاي آن داسـتان حضـرت     از نمونه. اند طولانی، بیش از دیگران الفت داشتهکوشی و طی سفرهاي  طبیعت، سخت
مـرد انگلیسـی بـه    . گویا نویسنده با این داستان آشنایی کامل داشته اسـت . موسی و چوپانی شعیب معروف است

. ودنـد نخستین بار چوپانان پادشاهی را شناختند که بقیۀ مردم از شـناخت او عـاجز ب  «: دهد که سانتیاگو پاسخ می
در این زنـدگی شـبانی کـودك از گوسـفندان     . )63: همان(» پس صحبت یک پادشاه با یک چوپان غیرعادي نیست

اینکه در دنیا زبانی وجود دارد کـه  . اما گوسفندان به او چیز مهمتري آموخته بودند«. چیزهاي مهمی آموخته است
 )57: همان(» .ه با عشق و هدف همراه بودو آن زبان، زبان شوق بود؛ زبان کارهایی ک... فهمند همه می
اسـت کـه    کیمیـاگر از مفاهیم ارزشمند دیگر داسـتان  ) نقد حال(در برابر گذشته و آینده  زمان حالـ توجه به 14

تواند متأثرّ از اندیشۀ سایر اندیشمندان و عرفاي ملل دیگر، به ویژه آنچه در عرفان اسـلامی   این نیز به سهم خود می
 : مطرح است، باشد

 ه کنی، می. راز کار در زمان حال استتوانی آن را بهبود بخشی و اگر زمان حال را بهبود بخشی، آیندة  اگر به زمان حال توج
 )93: همان(. خوبی هم در انتظار توست

 :چند مورد در تایید این سخن توجه شودبه 
ــن الوقـــت باشـــد اي رفیـــق ــردا گفـــتن از شـــرط طریـــق  صـــوفی ابـ  نیســـت فـ
ــتی   تــو مگــر خــود مــرد صــوفی نیســـتی      ــزد نیســ ــیه خیــ ــت را از نســ  هســ

 )134ـ1371/1/133مولوي (
ــیچ از او یــاد مکــن   فـــردا کـــه نیامـــده ســـت فریـــاد مکـــن  از دي کــه گذشــت ه

ــر نامـــده و گذشــــته     حـالی خـوش بـاش و عمـر بـر بـاد مکـن        بنیـــاد مکــــن بـ
 )268: 1، ج 1384نقل از صفا به خیام، (

السیف شاعرانی که مفاهیم عرفانی بر مذاق وي خوش نشسته اسـت و   بقیۀو سرانجام به قول سهراب سپهري، 
 هشـت کتـاب  ار معاصـرین،  توان ادعا نمود که در میان آث از این مفاهیم متعالی نیز به خوبی بهره گرفته است و می

 :او سرشار از رموز عرفانی است
 )292: 1379سپهري ( .زندگی آب تنی کردن در حوضچۀ اکنون است

. یابد که دیگـران از آن عاجزنـد   انسان یا در خواب و یا در بیداري به حقایقی دست می: ـ عرفا معتقدند که15
اگر درخواب به عارف و صوفی الهامی بشود و حقیقتی را کشف کند، رویاي صادقه نام دارد و اگر این موضـوع  



اگر چه خواب کیمیـاگر آغـاز همـۀ ایـن داسـتان      . اند در بیداري یا یقظه و آگاهی باشد، نام مکاشفه بر آن گذاشته
 .ش به این انگاره اختصاص داده شدجذاّب است، اما پایان این پژوه

هـاي مـرد    پسر مشغول کندن زمین شد و هنگـامی کـه مشـغول ایـن کـار بـود، بـه یـاد حـرف         ! نشانۀ دیگر«
یکـی از  . )145: 1385کوئیلـو  (» اش هرمـی بسـازد   توانـد در حیـاط خانـه    هر کس می: بلورفروش افتاد که گفته بود

دنبال گـنج هسـتم و ایـن را در    «: او رسید، پس از آن که پسر گفتکسانی که هنگام کندن زمین اطراف اهرام به 
خواب دیـدم کـه بایـد بـه     . دو سال پیش در همین محل، من همچنین خوابی را دوبار دیدم: ام، گفت خواب دیده

در . کننـد  جـا اطـراق مـی    اي را بیابم که چوپانان با گوسفندان در آن هاي اسپانیا سفر کنم و کلیساي مخروبه دشت
که اگر پاي درخـت را بکـنم،   : واب دیدم که چناري در صندوقخانۀ مخروبۀ کلیسا روییده و کسی به من گفتخ

 )147: همان(» .پس از این متوجه شد که گنجش کجاست. گنجی پیدا خواهم کرد
عطّـار را بـه یـاد     الطیّـر  منطقپایان داستان کیمیاگر، ابیات شیرین پایان داستان رسیدن مرغان به محضر سیمرغ 

هاي خطرناك به محضر سیمرغ رسیدند، متوجه شدند که سـیمرغ   هنگامی که سی مرغ پس از طی وادي. آورد می
 .چیزي جز سی مرغ نیست

ــان    ــیمرغ جهـ ــس روي سـ ــم ز عکـ ــان    هـ ــد از جهـ ــرغ دیدنـ ــی مـ ــرة سـ  چهـ
ـد آن ســی مــرغ زود     ــون نگــه کردنـ  شــک ایــن ســی مــرغ آن ســیمرغ بــود بــی چ

ــویش را ــام  خــ ــیمرغ تمــ ــد ســ ـ ــدام     دیدنـ ــرغ م ــی م ــیمرغ س ــود س ــود خ  ...ب
ــاخت   ــی اکســیر س ــیمرغ آن کس ــیش س ــناخت     پ ــان ش ــه مرغ ــن هم ــان ای ــو زف  ک

 )250: 1371عطاّر (
 

 نتیجه
گیري درست و منصـفانه از سـوي دیگـر و در عـین حـال       شناخت آثار جاودان ادبی و هنري جهان از یک سو و بهره

در زبان و ادبیات فارسی خلق شده است، مجالی مناسب بـراي تبیـین، تفسـیر و در نهایـت نقـد       چه مقایسۀ این آثار با آن
باید این حقیقت مسلّم را پذیرفت که برخی از این آثار چون ستارگان پرفـروغ بـر   . هاي برجسته است درست این آفرینش

ایـن نویسـنده توانسـته    . هاي فراوان است مونهپائولوکوئیلو یکی از این ن کیمیاگردرخشند و داستان  تارك ادبیات جهان می
اي جـذاّب بـه    مایـه  است با زبانی ساده، صمیمی و تأثیرگذار و افزون بر آن، با نمادهاي شناخته شده و جهانی و بـا درون 

، بـه  کیمیـاگر ویژه رمان کوتاه  هاي گوناگون آثار پائولوکوئیلو، به نویسندة این مقاله با مطالعۀ دقیق جنبه. خلق آن اقدام کند
هاي ژرف و عمیـق ایـن نویسـندة برزیلـی از مـذاهب ملـل        ترین آنها آگاهی نتایج زیبا و قابل توجه دست یافت که عمده

هاي جهانی، رموز شناخته شده و مورد استفادة شعرا و نویسـندگان عـارف و بیشـتر از همـه،      گوناگون، قصص و اسطوره
هایی از عجایـب نامـه    عات گستردة خود در این اثر ارزشمند است که به نمونهگیري درست و متناسب و بازتاب اطّلا بهره

 الطیـر  منطـق و هزار و یک شب از متون غیرعرفانی و دو داستان نمادین و تمثیلی از مولانا، غزلی از حافظ و کلیت داستان 
انی برخـی از عرفـاي نـامی ایرانـی ـ      هـاي عرف ـ  با این توصیف و با مقایسۀ اجمالی این اثر بـا اندیشـه  . عطاّر اشاره گردید



رسد که نویسنده به خوبی از عرفان اسلامی آگاهی دارد و از آبشـخور تعـالیم و مفـاهیم سـخن      اسلامی، چنین به نظر می
مند است، و در نهایت ما بر ایـن بـاوریم کـه ایـن اثـر ادبـی        بزرگان ادب فارسی چون عطاّر، مولانا، حافظ و دیگران بهره

زمین، به ویژه ادبیات عرفـانی ایرانـی ـ اسـلامی،       تواند بدون خاستگاه و پشتوانۀ فکري ادبیات مشرق هرگز نمیارزشمند 
 .باشد
 
 نوشت پی

)1( Santiago, Saint-Jaques بـه انگلیسـی او را سـنت    . کند و سن ژاك فرانسوي، قدیسی است که مسافران را حمایت می
 )مقدمۀ سفر به دشت ستارگان. (لاتین یعقوب که از حواریون بوده است جیمز و به ایتالیایی جیاکومو و به زبان

 .جا است گیزا شهري نزدیکی قاهره که اهرام ثلاثه و مجسمۀ ابوالهول در آن) 2(
 تـــا کیمیـــاي عشـــق بیـــابی و زر شـــوي بشـوي دست از مس وجود چون مردان ره ) 3(

 )973: 1، ج 1362حافظ (
ــاد و زر شــدم  زرد کــرد؟گوینــد روي ســرخ تــو ســعدي کــه  ــر مســم افت  اکســیر عشــق ب

 )619: 1369سعدي (
یـش کـوش و مسـتی   ) 4(  کـاین کیمیـاي هسـتی قـارون کنـد گــدا را      هنگام تنگدستی در ع

 )27: 1، ج 1362حافظ (
 .49: 3سورة آل عمران  )5(
 .43: 12سورة یوسف ) 6(
)7 (َلیرِثَ سَو وقَْ انُ دم و َاَْودا النَّْا الَ یهَایّملع نْنَْاسقَا مط رالطَّی) ... 16: 16نمل( 
ــم  دفتــرـ صـــوفی ســـواد و حــرـف نیســـت) 8( ــپید ه ــز دل اس ــت  ج ــرف نیس ــون ب  چ

ــم   ــ ـــ ـ ــار قلـ ـــ ــ ـ ــمند آثـ ــــ ـــ ــدم   زاد دانش ــوار قــ ــت؟ انــ ــوفی چیســ  زاد صــ
 )160ـ1371/1/159مولوي (

ــین   ــم ببـ ــیکن هـ ــت آري ولـ ــیر گفـ ــومنین  شـ ــا و مـــــ ــدهاي انبیـــــ  جهـــــ
ــق  ــان را راســت کــرد   ح ــرد     تعــالی جهدش ــرم و س ــا و گ ــد از خف ــه دیدن  آن چ

 )972و  1371/1/971مولوي (
ــم   ) 9( ــرك هـ ــدو و تـ ــا هنـ اـن  اي بسـ ــ  اي بســــا دو تــــرك چــــون بیگانگــــان زب

ــان محرمـــی خـــود دیگـــر اســـت  ــس زبـ ــت   پـ ــر اســ ــانی بهتــ ــدلی از همزبــ  همــ
 )1207ـ1/1206/همان(

ــم     ــم زن رـ ه ــت را بـ ــوت و گف رـف و ص ــم تــا  حـ ــا تــو دم زن ــی ایــن هــر ســه ب  کــه ب
 )1/1730/همان(
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